
8
شكل هاى زندگى

بازى بخت ها 

«بازى كردن جسارت مى خواست و تو اين را داشتى» 1
ــنگ ريزه ها را اينجا و آنجا مى گذارد و  ــت كه س بازيگر كودكى اس
ــنى مى سازد تا از نو ويران شان كند. كودك بازى مى كند، از  تپه هاى ش
بازى كناره مى گيرد اما از نو به آن باز مى گردد، او وجود را بر اساس يك 

غريزه  بازى مى فهمد و نه پديده اى متعالى. 
گل بانوى كتاب «بازى آخر بانو» نوشته بلقيس سليمانى در زندگى 
پرماجراى خود نيز وجود را بر اساس غريزه بازى مى فهمد، لحظاتى خود 
را به زندگى مى سپارد و لحظاتى به زندگى چشم مى دوزد، لحظاتى بازى 
مى خورد و مغلوب مى شود و لحظاتى بازى مى دهد و پيروز مى شود. در 
هر دو حال گل بانو بازى را تا نهايت آن پيش مى برد. آن را ويران مى سازد 

و از نو تپه هاى شنى مى سازد. 
ــتاهاى اطراف كرمان  ــو همراه مادر و برادرش در يكى از روس گل بان
در خانه عزيزاالله خان اسفنديارى كار مى كند. خانواده گل بانو به عنوان 
خدمتكار خانوادگى اسفنديارى تحت تاثير همه جانبه آن خانواده قرار 
ــفنديارى قرار  ــد. گل بانو اما تحت تاثير فكرى فرزندان خانواده اس دارن
مى گيرد و كتاب خواندن را از همان كودكى شروع مى كند. سير حوادث 
در اين داستان پياپى است، نامزدى گل بانو با حيدر پسرعموى مادرش، 
كشته شدن فرزندان اسفنديارى، ورود سعيد به عنوان معلم به روستا و 
تعلق خاطرى كه ميان او و گل بانو به وجود مى آيد. مشكل ادامه تحصيل 
گل بانو و تصميم عجيب گل بانو به ازدواج با ابراهيم كه همسرى نابارور 
دارد و گل بانو را تنها به منظور بچه دارشدن مى خواهد و بالاخره فرآيند 
داستان موقعى كه گل بانو استاد فلسفه دانشگاه شده است. رمان تماما 
ــت و  ــتعاره بازى بهره مند اس حول گل بانو مى گردد. نام رمان كه از اس
حول بازى هاى گل بانو چرخ مى خورد.  زندگى از نظر گل بانو، كودك و 
هراكليتوس از بيخ و بن بى گناه است، نوعى بى گناهى كه فاقد بار ارزشى 
است، فراتر از آن كه عين ضرورت و يا به يك تعبير، عين عدالت است، 
ــوس تا به آنجا پيش مى رود كه فرياد مى زند «نبرد موجودات  هراكليت
ــت، نه بى عدالتى كه بايد تاوان  ــمار، چيزى جز عدالت ناب نيس بى ش
ــدان را معذب مى كند. بلكه نوعى بازى، نوعى  ــه گناهى كه وج داد و ن
بى گناهى». جهان به مثابه كلى كه چرخ مى دهد و چرخ مى خورد اما در 
هرحال بازى ارايه مى دهد و آدمى با چرخش گوى وار جهان، بخت خود 
را در هر چرخ مى آزمايد و با هر عددى كه تاس بر زمين مى ريزد ضرورتا 
شكلى جديد از بازى و يا فى الواقع شكلى از زندگى تجربه مى شود. در 
ــت. در وجدان  ــازى بخت ها البته آنچه غيبت دارد وجدان معذب اس ب
ــبت به  معذب، روح در موقعيتى ولو موقت و دوگانه قرار مى گيرد و نس
جهان، در عدم پذيرش به سر مى برد. در اين شرايط آدمى تامل مى كند 
زيرا موضوع را، خود را و جهان را جدى مى گيرد و به اين سان خود را از 
ساحت بازى دور نگه مى دارد. گل بانو در تمام زندگى اش چه در موقعيتى 

دشوار و چه در تصميم گيرى هاى مهم فاقد وجدانى معذب است. 
«گفتم: پس همه كارها رو به  دليل عشقتان انجام دادين. 

گفت: نمى دونم، شايد، محرك ها و انگيزه هاى نهان و فراوان براى هر 
عملى وجود دارد شايد سعيد بهانه بود، من مى خواستم از چنگ مادرم 

بگريزم... شايد مى خواستم...
پس دنبال سعيد نرفتين؟ 

چرا، رفتم، اما دير رسيدم، مثل هميشه. 
خيلى دردناكه ، شما بهاى سنگينى رو پرداختين. 

چرا شما مى خواين همه چيز را متعالى بكنين؟ من بهايى نپرداختم 
فقط ماجراجويى كردم همين.»2

ــامدى است و آرى گفتن  ماجراجويى گل بانو، آرى گفتن به هر پيش
به پيشامد بلد بودن بازيگرى است. پيشامد در زندگى زنى مثل گل بانو 
وجود مردانى است كه طالب او هستند و مى خواهند با او ازدواج كنند: 
ــعيد، ابراهيم و آخرى آنان، مردى به نام حاج صادق است كه  حيدر، س
تفاوت سنى زيادى با گل بانو دارد اما در عين حال مزايايى هم دارد كه 
ــد كه  گل بانو را به فكر فرو مى برد «آيا حاج صادق مى تواند مردى باش
در اين چند سال اخير منتظرش بوده ام؟ مردى در آستانه 60سالگى با 
ثروتى كلان و پسرى جوان. آيا او مثل پسرعمويش ابراهيم نيست؟ باشد، 
اصلا خود ابراهيم باشد. نه. ابراهيم نه؟ از او بدم مى آيد. بدت مى آيد. واقعا 

بدت مى آيد نمى دانم، نمى دانم ...»3
به هراكليتوس بازگرديم؛ هراكليتوسى كه در برابر تمام گستاخى هاى 
ــت از  ــنهاد مى دهد. گل بانو ناآرام اس ــان، غريزه ناآرام بازى را پيش جه
ــمى اهدايى حاج صادق در  پنجره اش به بيرون نگاه مى كند. پژوى يش
ــت اما او آن را نشانه ايى از  ــده اس ــى رنگ او پارك ش كنار پيكان طوس
رسيدن به تفاهم و پايان بى سروسامانى و البته پايان بازى تعبير نمى كند 
كه به عكس ميل به بازيگوشى و رقابت، آن هم در آن ساعت از شب در 
او غليان مى كند، منتها اين بار ميدان مسابقه اتوبان است «آيا وقت آن 
نرسيده است كه در يك مسابقه ماراتن او را پشت سر بگذارم، ماشين را 
روشن مى كنم ... نمى دانم كى وارد اتوبان قم شده ام؟ .... بايد او را پشت 
سر بگذارم، بايد از او بگذرم، بايد با تمام توان از دامنه اقتدار او بگريزم، 

بايد بروم تا پايان زمين تا انتهاى زمان»4
ــه بازى هاى جهان آرى بگويد و  ــود كه آدمى ب اندوه مانع آن مى ش
ــى»(5) از علايم  ــرزندگى و بازيگوش ــوع طبعى، س برعكس «ترديد، ش
تندرستى و اشتياق به بازيگرى است و افزون بر همه اينها انگيزه اى قوى 
براى اعمال اراده و ارتقاى خود است، همه اينها در گل بانو وجود دارد اما 
در مفهوم بازى چيزى اساسى وجود دارد كه چه بسا ممكن است ادامه 
بازى را به وسيله گل بانو ناممكن سازد* و آن تعيين قاعده بازى است. از 
ــت تا زمانى كه بازى آدمى با  نظر نيچه جهان يك طرف ديگر بازى اس
جهان ناشى از لبريزبودنش است بازى براى فرد به معناى واقعى كلمه 
ممكن است زيرا فرد در اين صورت مى تواند قاعده بازى را «خود» تعيين 
كند زيرا كه او سرشار از هستى، نيرو و زندگى است و ميل به ماندن دارد 
بنابراين طرف ديگر بازى به همان ميزان ضعيف است. در اينجا اگرچه 
ــراغ فرد مى روند اما اراده فرد و سرشارى اش و  پيشامدها سرورانه به س
ــخن مى گويد، در واقع اين فرد است  ــرزندگى اش سرورانه تر با او س س
ــه ابعاد بازى را تعيين مى كند. اما آنگاه كه توازن قدرت كمى به هم  ك
ــود، در  ــت فرد خارج مى ش ــا از دس بخورد ...، تعيين ابعاد بازى چه بس
ــت كه ابعاد بازى را تعيين مى كند  اين صورت ديگر اين اراده قاهر اس
ــاله درباره گل بانو تماما آن است كه او بازى خود را تا كجا مى تواند  مس

ادامه دهد؟
پى نوشت:

ــه ترتيب صفحات 210، 288، 262، ،265 217 از  1، 2، 3، 4، 5) ب
كتاب بازى آخر بانو نوشته بلقيس سليمانى

*ممكن است عنوان كتاب «بازى آخر بانو» دال بر ناممكن بودن بازى 
براى هميشه باشد.
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مرور

دو كتاب تازه نشر قطره
ترواى معاصر

ــنامه نويس  نمايش ــرودو»  ژي «ژان 
ــت كه در آثارش  ــوى اس معاصر فرانس
جهان دراماتيكى را خلق كرده و از اين 
حيث قابل مقايسه با نمايشنامه نويسان 
بزرگ گذشته است. «ببر پشت دروازه» 
ــر شد و ماجراى  در سال 1935 منتش
آن، يك روز قبل از آغاز جنگ تروا روى 
ــنامه، هكتور با  مى دهد. در اين نمايش
استدلالى خردمندانه مى كوشد تروايى ها 
ــا را وادارد تا تفاوت هاى خود  و يونانى ه
ــا نيروهاى ديگرى  را ناديده بگيرند. ام
ــان اين  ــورد مي ــه برخ ــد ك در جريانن
ــد. منتقدان  ــر مى كنن ــردم را ناگزي م
ــنامه  ــد كه اين نمايش زيادى معتقدن
ــه و آلمان  درواقع به رابطه ميان فرانس
ــاره دارد.  پيش از جنگ جهانى دوم اش
ــانى  ــرودو از جمله نمايشنامه نويس ژي
ــت كه با تمركز بر مشكلات سخت  اس
ــران وضعيت آدمى  زندگى، همواره نگ
ــور و هيجانى كه در نوع نگاه  ــت. ش اس
ــود دارد حتى در جايى كه  ژيرودو وج
ــن پديده ها را با عناصر  پيش پاافتاده تري
ــرار مى دهد،  ــاوراى طبيعى رودررو ق م
ديده مى شود. از جمله مضامين عمده 
آثار او تفاوت ميان افرادى از فرهنگ هاى 
ــوى ها و  ــوص فرانس ــف، به خص مختل
آلمانى هاست. ژيرودو در شمار آن دسته 
ــندگان قرن بيستمى است كه  از نويس
سفرهاى ديپلماتيك زيادى داشته است. 
چرا كه او در سال 1910 در وزارت امور 
ــه استخدام شد و در آنجا  خارجه فرانس
ــى از كارش رابطه با مطبوعات و  بخش
گردآورى اطلاعات بود. او همچنين در 
طول جنگ جهانى اول به خدمت نظام 
ــت. از آثار ماندگار دوران جنگ براى  رف
ژيرودو، به جز جراحات جسمانى، آشتى 
ميان فرانسه و آلمان بعد از جنگ جهانى 
ــود. ژيرودو برآورد خود از برقرارى  اول ب
ــور را در كتاب «دوست  ــتى دو كش آش
ليموزنى من» تصوير كرد كه با ستايش 

زيادى روبه رو شد.  

نكوداشت كافكا

ــى  فرع ــوان  عن ــا  ب ــت»  «لابيرن
ــت از  ــنامه اى اس ــو»، نمايش «هزارت
ــنامه نويس و  ــال، نمايش ــدو آراب فرنان
هنرمند مشهور اسپانيايى كه در سال 
ــه  ــده و در مجموع ــته ش 1956 نوش
ــى  ــر قطره به فارس جامانده هاى نش
ــت. آرابال از جمله  ــده اس ــر ش منتش
مهم ترين آوانگاردهاى تئاتر معاصر اروپا 
ــمار مى رود و زندگى او به واسطه  به ش
پيچيدگى هاى شخصيتى اش همواره 
ــت. همچنين به  بحث برانگيز بوده اس
ــل نگرش عجيب آرابال، آثار او نيز  دلي
از هجوم نقدها و نظرهاى ضدونقيض 
ــى در امان  ــاى ادب ــراوان در مجله ه ف
ــايد از معدود  ــت. آرابال ش نمانده اس
ــت كه در  ــندگان اسپانيايى اس نويس
زمينه هاى مختلفى مثل رمان، شعر، 
ــتى داشته و در  تئاتر و فيلمنامه دس
همه اين زمينه ها نيز با موفقيت روبه رو 
شده و مورد استقبال جهانى قرار گرفته 
است. لابيرنت را مى توان اثرى كافكايى 
ناميد كه بستر روايت آن جهانى به هم 
ريخته و پرآشوب است. اين نمايشنامه 
به همراه دو نمايشنامه ديگر با نام هاى 
ــه چرخه» در قالب  «پيك نيك» و «س
ــارات كاتدراى  ــوژى در انتش يك تريل
ــت. لابيرنت  ــپانيا منتشر شده اس اس
ــگفتار ترجمه فارسى،  به توضيح پس
ــت براى كافكا، كه به  «نكوداشتى اس
آرابال الهام بخشيده» و حتى نام دومى 
كه او براى نمايشنامه در نظر داشته و 
ــته هايش زيرنويس كرده  در دستنوش

«بزرگداشت ك» بوده است. 

 نادر شهريورى (صدقى)

تهران- دوبلين (2) 

چه شد كه دوبلين به اين روز افتاد؟ 

درباره «داستان هفت نفرى كه به دار آويخته شدند»

كدام زندگى؟ كدام مرگ؟ 

ــاعت 10صبح، شاهد آنيم كه استيفن  ــتور»، بخش دوم اوليس، راس س در «نس
ددالوس به بچه هاى مدرسه تاريخ درس مى دهد. در حين تدريس، استيفن به تامل 
در مفهوم تاريخ در نظر ويليام بليك – شاعر رمانتيك انگليسى – مى پردازد. نستور 
يكى از كوتاه ترين بخش هاى اوليس است. در اين جا قصد بر آن نيست تا خلاصه اى 
از وقايع اوليس ارايه كنيم. تاكيد ما بيشتر بر طرز تلقى استيفن از تاريخ و نسبت آن 
با ادبيات است. در سير وقايع اوليس، در بخش قبلى، استيفن كه در عزاى مادرش 
به سر مى برد، با «هينز» - دانشجوى انگليسى ادبيات فولكلور ايرلند- بر سر شكست 
ايرلند و دليل غلبه انگليس بگومگو مى كند. بالطبع از آنجا كه هينز انگليسى است، 
هرقدر هم كه بخواهد خود را علاقه مند به فرهنگ ايرلند جا بزند، نمى تواند عوالم 
استيفن را درك كند. در همان بخش اول، هينز دليل شكست سياسى ايرلندى ها 
را به تاريخ منتسب مى كند و با جمله « به نظر مى رسد تاريخ را بايد شماتت كرد»، 

سروته قضيه را هم مى آورد. 
استيفن در بخش دوم به تدريس تاريخ مشغول است كه با نگرش بليك با تاريخ 
كلنجار مى رود. بليك بر اين باور است كه تنها بخشى از الهامى كه لازمه دگرگون 
ساختن واقعيت مادى به حقيقت الاهى است، در دسترس بشر قرار دارد. طرز تلقى 
بليك از تاريخ، روايتى دون و تمثيلى است كه با دريافت الوهى از حقيقت جهان 
توفير مى كند. در ادامه بخش دوم، استيفن با مدير مدرسه آقاى ديزى مواجهه اى 
دارد كه باز هم از شرح دلايل اين ديدار و حوادث قبل و بعد آن در بافت داستانى 
اوليس صرف نظر مى كنيم. آقاى ديزى كه به رغم ايرلندى بودن، سيادت انگليس 
بر ايرلند را قبول كرده است، هم نظر با بليك و حتى هگل، در جدل با استيفن، 
«كليت تاريخ بشر را حركتى به سوى هدفى بزرگ، كه همان تجلى الاهى باشد» 
ــد.  ولى  ــريح مى كند. به عبارتى تاريخ در گذر زمان به تعالى و تكامل مى رس تش
براى استيفن تاريخ تنها مستمسكى براى توجيه شكست سياسى ايرلند در برابر 
انگليس است. يكى از جنبه هاى مهم بخش نستور در اوليس، تقابلى است كه ميان 
تاريخ و ادبيات برقرار مى شود. استيفن نمى تواند دليل شكست را نتيجه منطقى و 
منتج از حركت تعالى جوى تاريخ درك كند. آيا مسير تاريخ همواره همان است 
كه فاتحان براى شكست خوردگان نقل معانى مى كنند؟ شكست خوردگان صحنه 
سياست در برابر روايت شبه تاريخى اربابان چه كارى از دستشان برمى آيد؟ استيفن 
ــى ها را اقدامى در  ــكارى و تبانى با انگليس بر خلاف نگرش آقاى ديزى كه سازش

مسير حركت تاريخ قلمداد مى كند، از بليك و هگل رويگردان مى شود و تفكرى 
ــخصيت هاى تاريخى، ساكن «اتاق  ــطويى را برمى گزيند. از نظر استيفن ش ارس
امكان پذيرى هاى لايتناهى» هستند. جويس، اصطلاح امكان پذيرى هاى لايتناهى 
را از كتاب متافيزيك ارسطو اخذ كرده است. ارسطو ميان «امر واقع» - آنچه اتفاق 
ــت، ماوقع- و «امر ممكن»- آنچه امكان دارد اتفاق بيفتد- تمايز قايل  افتاده اس
مى شود. در هر لحظه از زمان امكان پذيرى هاى لايتناهى براى اتفاق هاى مختلفى 
وجود دارد، ولى فقط يكى از اين امكان پذيرى ها محقق مى شود. حيرت استيفن 
ــتور مبنى بر اين است كه آيا مى توان از امور ممكن صرفا بر حسب  در بخش نس
اينكه واقع نشده اند، چشم پوشى كرد؟ جالب تر اينجاست كه در سير ذهن سيال 

استيفن، همين تمايز ارسطويى در كتاب «بوطيقا»ى ارسطو نيز وجود دارد. تفاوت 
بين شعر (ادبيات) و تاريخ، در توازى با تمايز امر ممكن و امر واقع قرار دارد. شاعر 
بر آنچه ممكن است اتفاق بيفتد تمركز مى كند و مورخ بر آنچه واقعا رخ داده است. 
دريافت استيفن و جويس از ادبيات و به خصوص رمان، دفاع از امكان پذيرى هاى 
محقق نشده تاريخى است. امورى كه گرچه در سطح بالقوگى ممكن ها باقى مى ماند 
ولى به هيچ وجه، ذهنى و انتزاعى نمى شود. براى همين استيفن از پذيرش فلسفه 
آقاى ديزى سرباز مى زند و مى گويد: «تاريخ كابوسى است كه مى كوشم از آن بيدار 
شوم. » جويس، در جايگاه نويسنده اى ايرلندى، از رمان توقع به خصوصى دارد. در 
1912، جويس در سخنرانى خود درباره دنيل دفو و رمان رابينسون كروزوئه، ضمن 
ستايش از نويسنده اى كه از منظر جويس بنيانگذار رمان انگليسى است، مساله اى 
ــاله استيفن ددالوس نيز هست. آيا آن طور كه  را مطرح مى كند كه به نوعى مس
اديبان انگليسى ادعا مى كنند، رمان در پيوستگى با آثار ادبى پيشين انگليس قرار 
ــت دورانى تازه را از دوران هاى  ــون كروزوئه، گسس دارد يا اينكه برعكس، رابينس
پيشين حكايت مى كند. جويس طرفدار نظريه دوم است. رمان، پيوستگى تاريخى 
را به گسست مبتلا مى كند. به زعم جويس، از رابينسون كروزوئه به بعد انگليسى 
ــر از تحولى مى دهد كه  ــى پيدا مى كند و اين خب ــودن با تصرف و تملك معن ب
دولت- ملتى را به امپراتورى مبدل مى كند.  شأن سياسى رمان به منزله گسستن 
ــتيفن«بيدارى از كابوس تاريخ»،  ــته تاريخ حاكمان يا به تعبير اس از روايت پيوس
دوبلين را به جلوه يكى از امكان پذيرى هاى لايتناهى در نزد همه مخاطبان اوليس 
در مى آورد. كوتسيا، نويسنده آفريقاى جنوبى، آن گاه كه اوليس را مى خواند نقشه 
دوبلين جويس را با سرزمين خودش منطبق مى كند و منادى امكان پذيرى هنوز 
ــود كه نويد رهايى از پيوستگى تاريخى حاكمان مى دهد.  ــده اى مى ش محقق نش
اورهان پاموك، تعقيب قانونى و زندان خانگى را به جان مى خرد، زيرا كه جلوه اى 
از دوبلين «اوليس» را در استانبول حى و حاضر مى بيند. ترينيداد نايپل در رمان 
ــى ها»، خصيصه اى دوبلين وار پيدا مى كند تا مگر كابوس جيمز احمد و  «شورش
ــود. براى آقاى ديزى وضعيت تاريخى، از  ايادى كودتاچى اش به بيدارى منجر ش
مبنايى متافيزيكى برخوردار است كه انسان ها لزوما توانا به درك آن نيستند. اما 
استيفن، به امكان پذيرى هاى لايتناهى فكر مى كند و در پاسخ به آقاى ديزى، كه 
خيلى هم از منظور استيفن سر در نمى آورد، جلوه خدا، «فريادى در خيابان» است.   

جواد ماه زاده: به تازگى داستان بلندى از ليانيد آندرى يف، ترجمه حميدرضا آتش برآب 
از مجموعه كتاب هاى نشر هرمس در ادبيات روس، منتشر شده كه متعلق به سال هاى 
ــيه است كه نگاهى نهيليستى و  ــتم و معرف نحله اى در ادبيات روس آغازين قرن بيس
ديدگاهى تمسخرآميز درباره مرگ و زندگى داشت. آندرى يف بيشتر نمايشنامه مى نوشته 
تا داستان اما دو داستان «داستان هفت نفرى كه به دار آويخته شدند» و «يكى بود، يكى 
نبود» كه در اين كتاب آمده، جزو شناخته شده ترين و بحث انگيز ترين آثار وى محسوب 
ــوءقصد به يكى از وزيران رژيم  ــوند. آندرى يف با انتخاب ماجرايى واقعى درباره س مى ش
تزارى، داستان هفت محكوم به اعدام را بازگو مى كند تا از وراى آن به طرح جهان بينى 
خود درباره تلاقى غريزه زندگى و غريزه مرگ بپردازد. اين داستان روايتگر روزهاى آخر 
زندگى پنج تروريست محكوم به مرگ است كه زمان اعدامشان همزمان مى شود با به دار 
ــانده. دليل صدور حكم  ــن يك راهزن جانى و كارگرى كه اربابش را به قتل رس آويخت
اعدام براى اين دو نفر با پنج نفرى كه قصد ترور وزير را داشته اند متفاوت است. نويسنده 
ــتانى مى كند تا اين سوال را  ــتمايه داس تفاوت در اعمال و باورهاى اين هفت نفر را دس
پيش بكشد كه آيا كيفيت مرگ انسان ها با يكديگر متفاوت است؟ آيا رفتار ها و اهداف 
متفاوت، بر يكسان بودن سرنوشت (مرگ) افراد تاثير مى گذارد؟ آيا همه ابناى بشر در 
آستانه مرگ يكسان و مشابه نيستند؟ آيا مى توان گفت مرگ باعزت و شرافت متفاوت 
از مرگ بى عزت و توام با رذالت است؟ آيا وقتى پاى نيستى و عدم در ميان باشد، مرگ 

با مرگ فرق مى كند؟ 
ــتان برجسته مى كند، حالات و رفتارهاى  ــنده در اين داس موضوع ديگرى كه نويس
ــت. اينكه آنها با اطلاع از زمان مرگشان چه حسى پيدا  ــتانه مرگ اس ــان ها در آس انس
مى كنند و چه نگاهى به گذشته و آينده شان دارند. آيا زندگى از نظر اينان پوچ، بى ارزش 
و بى هدف نيست؟ او مى گويد وقتى هر لحظه بايد منتظر فنا بود، زندگى پوچ و مسخره 
ــت، واى به اينكه زمان مرگ را هم به آدم اطلاع بدهند و ترس را به جانش بريزند.  اس
اين داستان بلند از ليانيد آندرى يف، علاوه بر واكاوى مقوله مرگ، به روانكاوى آدم هايى 
ــاعاتى ديگر به پاى چوبه دار مى روند و درحالى كه نگاه آنها به  پرداخته كه تا روز ها و س

نيستى متفاوت از يكديگر است، در پايان همگى به يك باور مشخص مى رسند و آن اينكه 
پذيرش مرگ، لزوما تلخ و دشوار نيست و مى تواند با شيرينى و مضحكه همراه باشد. از 
اين رو «داستان هفت نفرى كه به دار آويخته شدند» نيشخندى به مرگ و قهقهه اى به 
زندگى است كه ذره اى ارزش زيستن در آن نيست. خنده جوانك كارگر كه به جرم قتل 
اربابش به مرگ محكوم شده، سراپا تمسخر زندگى و حكم دادگاه است. ورنر نيز كه جزو 
گروه آرمانگراى تروريستى است، تجربه اعدام را شيرين مى يابد چون آن را مرگى منحصر 
به فرد و ويژه تلقى مى كند كه نصيب هر كس نمى شود؛ خصوصا در روزگارى كه دنياى 
ــد. به بيان ديگر، هركه بار رنج اش بيش، مرگ  ــتى و ناملايمتى باش اطراف مملو از پلش
براى او شيرين تر. از همه شخصيت ها جالب تر، دزد راهزنى است كه مرگ را با بى خيالى 
مى پذيرد و آن را جزوى از زندگى اش تلقى مى كند. زمانى كه او را دقايقى پيش از اعدام 
ــن حال واقعى، دنبال صندلى و جاى  ــگفت و در عي وارد محوطه مى كنند، با طنزى ش
ــتن مى گردد. او خيالش راحت است كه در آن دنيا، دست كم هرچه  راحتى براى نشس
ــيش نزد او مى رود تا برايش تقاضاى  ــد، جاى راحت براى همه هست. وقتى كش نباش
ــوخ طبعى و بى خيالى خودش او را پس مى زند و مى گويد ريا  آمرزش كند، با   همان ش

ــت. فصل آخر داستان، شاهكارى از تلاقى تراژدى و كمدى است. نگاه  و دروغ كافى اس
تمسخرآميز نويسنده به مرگ، در اين فصل به اوج خود مى رسد و شخصيت ها در روندى 
كه كاملا واقع گرا توصيف شده، دو به دو به استقبال مرگ مى روند. حركت آنها به سمت 
ــت از درى خارج و وارد  ــانه و معمولى است كه انگار قرار اس چوبه دار به قدرى سرخوش
محيطى ديگر شوند. آنها – خواه دزد و قاتل و خواه معتقد به آرمانى سياسى – چنان 
آسان مرگ را پذيرا مى شوند كه ذره اى از ابهت مرگ و شيرينى زندگى برجا نمى ماند. 
اين فصل اگرچه با طنزى عميق تر از فصل هاى قبل همراه است، همچنان رئاليستى و 
ــلحه اى از  ــعار پيش مى رود. در يكى از صحنه هاى جالب توجه اين فصل، اس عارى از ش
دست يكى از سربازان مى افتد ولى هيچ يك از هفت نفر، تمايلى به برداشتن آن ندارند و 
اساسا رغبت و علاقه اى نسبت به اين اتفاق در آنها پديد نمى آيد. حتى با   همان روحيه 
ــوخ طبعانه و عادى خود، به سرباز تشر مى زنند كه بلند شود بايستد و بى عرضگى را  ش
كنار بگذارد.  اين اثر را مى توان داستانى با پشتوانه فلسفى تلقى كرد. نويسنده تعرضى به 
مكاتب مخالف وارد نمى كند و با انتخاب هوشمندانه داستانى رئاليستى، به طرح نظرات 
خود در حوزه هاى اخلاق و فلسفه مى پردازد. آندرى يف مى گويد مى توان پوچى و نااميدى 
از زندگى را منطقى دانست، وقتى اين پرسش ها هميشه در ذهنتان جولان مى دهد كه: 
براى كدام هدف؟ براى چه؟ براى كه؟ و براى چه مدت؟  طنز و كنايه اى كه آندرى يف 
در داستانش به كار مى گيرد، نه به معنى كنار آمدن با مرگ است و نه ستايش آن. نگاه 
طنزآلود او به زندگى، ناشى از بى مقدار و حقير خواندن آن است و نه همراهى با انقلابيونى 
كه به دنبال مرگ باعزت هستند. او آغوش خود را براى مرگ نگشوده ولى معتقد است 
كه وقتى همه چيز رو به مرگ و نيستى مى رود، ديگر چه جاى شادى و غرور و سرور، 
چه جاى اميد و آرزو؛ آرزوهايى كه اغلب برآورده نمى شوند و چنانچه به آنها دست يابيم، 
كوتاه مدت و فناپذير خواهند بود. زندگى همچون صحنه نمايشى است كه نبايد آن را 
ــر  ــت بش جدى گرفت چراكه در   نهايت خواهى مرد و كيفيت مرگ تاثيرى در سرنوش
نخواهد داشت. در نظر او، توجه به نوع و كيفيت مرگ، چنان مضحك است كه يك قاتل 

و راهزن را هم به خنده و شوخى مى اندازد. 

ــت  ــن كتاب رضيه انصارى اس ــو تهران» دومي «تري
ــبيه عطرى در نسيم» از جانب انتشارات  كه پس از «ش
ــيده است. «تريو تهران» متشكل از سه  آگه به چاپ رس
ــتان است كه ويژگى هايى به غيراز توالى روايت آنها  داس
ــه داستان به  ــت. در هرس را به يكديگر متصل كرده اس
ــى داستان هايى از قبل موجود سروكار  نحوى با بازنويس
ــنامه «اشغال» بهرام  ــتان اول، ملهم از نمايش داريم. داس
ــتان دوم، خوانش دوباره «آرامش در  بيضايى است. داس
حضور ديگران» غلامحسين ساعدى از منظر محدود به 
ــت. و داستان آخر،  شخصيت منيژه همسر سرهنگ اس
ــت. يكى  ــتراوس تاثير پذيرفته اس ــالومه اش از اپراى س
ــاب اخير رضيه انصارى همين گفتن و  از جاذبه هاى كت
ــت. از طرف ديگر، يك گزاره  بازگفتن درهم آميخته اس
ــه خوانش كتاب جاخوش  ــى و مكتوم نيز در تجرب نامري
كرده است. ما به دوران تازه اى وارد شده ايم. آنچه پيش از 
اين گفته شده محتاج بازنويسى است. فهم متن هاى چند 
دهه پيش به سوءتفاهم شبيه تر است. اين چه اتفاقى است 
ــت را در مصاف با فهم ما از دوران تاريخى  كه زمان رواي

قرار مى دهد. 
ــه داستان را به هم وصل  ــته نازك و ظريف س دو رش
مى كند؛ نخست اينكه در هر سه داستان با روايت زنانى 
روبه رو هستيم كه مخلوق تخيل مردان هستند. به بيان 
ــت. اين  ــده بود، حالا خود راوى اس بهتر، آنكه روايت ش
زنان، در سه دوره تاريخى متفاوت با غياب مردان دست 
ــزود اول، بازيگرى  ــه در اپي ــرم مى كنند. عالي و پنجه ن
ــوهرش در كوران حوادث بعد از شهريور 20  است كه ش
مفقود شده است و در هنگامه حضور متفقين، با خانواده 
همسرش زندگى مى كند. در خلال داستان اتفاقاتى پيش 
ــك قريحه بازيگرى  ــود به كم مى آيد كه او موفق مى ش
خود غياب را به تجربه دردناك حضور ديگر كسانى قلب 
ماهيت دهد كه همچنان مقاومت مى كنند. داستان دوم، 
منيژه همسر دوم سرهنگ را در داستان مشهور ساعدى 
ــز در وضعيت تاريخى  ــددا احضار مى كند. منيژه ني مج
متفاوتى با عاليه به همان موفقيت نايل مى آيد. با اتو كردن 
ــوهر مفقودش حضور او را در اشياى خانه  لباس هاى ش

ــتان آخر، واگويه هاى زنى است كه  منتشر مى كند. داس
جست وجو را در پس زمينه مهاجرت هاى سال هاى اخير 
پى مى گيرد. رضيه انصارى سعى كرده تا در هر اپيزود از 
زبانى متناسب با آن وضعيت تاريخى استفاده كند. احتمالا 

تا همين جا، معلوم شده كه «تريو تهران» 
ــتان ازهم گسستگى روابط انسانى يا  داس
عاطفى در بطن شرايط سياسى دشوار و 
نابسامان جهان سومى است. مرد داستان 
ــى حاكم به بيرون از  اول را نيروى سياس
زندگى خصوصى اش پرتاب مى كند. اين 
غياب، در وهله نخست فيزيكى است. اما 
ــرهنگى است كه  ــتان عاليه، س مرد داس
ــده است.  ــى دچار ش به بيمارى فراموش
بنابراين شروع غيابش ذهنى و روانى است. 
اما مرد داستان آخر، هنرمندى است كه 
جلاى وطن مى كند و به نيت زندگى بهتر 

صحنه را  ترك گفته است. 

دومين رشته اتصال داستان ها با هم، توالى دوران هايى 
ــابه در  ــر و تفاوت يافتن تجربه هاى مش ــخ معاص از تاري
پس زمينه هاى متفاوت است. شهريور20، دوران پهلوى 
دوم و نحوه زندگى در شرايط پس از انقلاب، لحظه هايى 
ــخصيت ها را در دامنه گذار  هستند كه ش
ــم و در عين حال  ــد زمان در كنار ه ممت
ــم قرار مى دهد. رضيه انصارى، بر  دور از ه
خلاف شيوه رايج داستان نويسان ايرانى در 
سال هاى اخير به مفهوم «نسل» متوسل 
نمى شود. به عبارت ديگر، تاثير سياست بر 
زندگى خصوصى زن هاى داستان، پديده اى 
ــدت ها و فشردگى هاى خاص  واحد را با ش
ــود متمايز مى كند. تجربه عاليه تنها به  خ
تجربه شخصى و نسلى او محدود نمى شود. 
ــده است.  منيژه نيز در تجربه او ذخيره ش
نسل ها با يكديگر جمع نمى شوند. تجربيات 
آنها به شكل كلافى است كه هر يك تجربه 

ديگرى را نيز فارغ از ناهمزمانى و حتى ناشناختگى حمل 
ــه شكل متفاوت از  مى كند. حذف، طرد و تبعيد تنها س
ــتان است.  تاثير قدرت بر زندگى خصوصى آدم هاى داس
ــا غياب به قوت خود باقى مى ماند و زندگى خصوصى  ام

را مجروح مى كند. 
اتفاق هايى كه در داستان هاى رضيه انصارى از چشم 
ــود، بر خلاف چينش داستان ها اثر گذار  زنان بازگو مى ش
ــوند. تجربه غياب هنرمندى كه به واسطه فضاى  مى ش
ــرت مى دهد و قيد  ــته و راكد فرهنگى تن به مهاج بس
ــانى خود را مى زند، منشأ رجوع به تجربه  پيوندهاى انس
ــتان اول، عاليه راه ناتمام  ــت. در داس غياب هاى قبلى اس
ــرش را ادامه مى دهد. در داستان دوم، منيژه راهى  همس
ــرهنگ از قبل ديوانگى را  ــراى ادامه دادن نمى بيند. س ب
برگزيده است و در نظرش اين بهترين شيوه براى برخورد 

با زندگى اش است.
ــار به طرف مرد  ــر، زن با آنكه در قط ــتان آخ در داس
ــت، با رفتار مرد موافق نيست.  جلاى وطن كرده عازم اس
در واگويه هايش جسته و گريخته به مرد انتقاد مى كند. 
ــى رود، زن از تغييرات محيط  ــا آنكه مرد مى گذارد و م ب
ــت. تا جايى كه ممكن  پيرامون خود در رنج و نگرانى اس
است مى كوشد تحولات را به اطلاع مرد برساند. اسكناس 
ــر شده، آلودگى هواى شهر و دگرگونى  تازه اى كه منتش
روحيه آدم ها از مصاديق تغييراتى است كه به زن غياب 

مرد را يادآورى مى كند. 
«تريو تهران» به جز اينها، تاريخ ادبيات معاصر ايران 
ــه زبان تازه اى  ــرف خطاب خود قرار مى دهد. ب را نيز ط
مى خواهد داستان تازه را در تكرار نوشته هاى قبلى رديابى 
كند. مردان نويسنده تا توانسته اند حضور زنان را در تخيل 
ــود حك و اصلاح كرده اند. اما زنان مخلوق تخيل آنها  خ
هيچ گاه فرصت بازگويى روايت غياب هاى خود را نيافته اند. 
از اين بابت در جمع بندى نهايى مى توان گفت كه داستان 
ــتن از چيزى بود، حالا با نوشتن از چيزى  كه زمانى نوش
ــت، هيولاى درنده ننوشتن و لكنت را مى تاراند.  كه نيس
قصه گو، سرگردان و بى حافظه با نوشتن از نيستان، هستى 

نانوشته را پس مى زند. 
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